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شود، می‏تواند به آگاهی، اصلاح و بهبود جامعه کمک کند 
و حتــی به عامل بازدارنــده بحران‏ها تبدیل شــود و از وقوع 
آســیب‏ها و فاجعه‏های احتمالی جلوگیری کند. ســینمای 
اعتراضی، پالایش ایجاد می‏کند، نه تنش. ازاین‌حیث گزافه 
نیست که بگوییم، سینمای اعتراضی نسبت به بحران‏های 
اجتماعی، کارکردی پیشگیرانه دارد؛ سینمایی که در جهت 
اعتلای جامعه، هنر را به خدمت می‏گیرد. اعتلای سینمای 
ما به‏ویژه در شــرایط بحرانی امروز، با تولید و خلق فیلم‏های 
اعتراضی ممکن می‏شود. باید به سینمای اعتراضی اعتماد 

کرد.

اعتراض‏های جشنواره‏ای  �
جشــنواره فیلم فجر به‌واســطه اینکه ســینما را به رسانه 
گره می‏زند و اساســاً ســویه رسانه‏ای خود ســینما را در کنار 
وجوه هنری-تجاری‌اش برجســته می‏کند، همواره فرصتی 
برای انتقاد و اعتراض ســینماگران بوده است. چه اعتراض 
به وضعیت ســینما، چه اعتراض به شرایط سیاسی و اوضاع 
عمومــی. درواقع ســینماگران تریبون جشــنواره را بهترین 
فرصت برای اظهار شــکایت و اعتراض و انتقاد خود نســبت 
به مسائلی می‏دانند که آنها را آزار می‏دهد. تریبون جشنواره 
البته مدیوم‏ها و ابزارهای متنوعی دارد. از مراسم افتتاحیه و 
اختتامیه گرفته تا حضور در ویژه‌برنامه‏های جشــنواره فجر 
در شبکه‏های مختلف رادیو و تلویزیون و البته مصاحبه‏هایی 
که با رسانه‏ها، روزنامه‏ها و خبرگزاری‏های مختلف می‏کنند. 
دراین‌میان البته مراسم افتتاحیه و اختتامیه، مهمترین تریبون 
و فرصت اعتراض است که سینماگران از گرایش‏های مختلف 
فکری، هنری و سیاسی از آن برای بیان حرف‏های معترضانه 
خود بهره می‏برند. در ادامه به برخی از مهمترین اعتراض‏های 

جشنواره‏ای نگاهی می‏اندازیم.

حاتمی‌کیا و شکایت بردن به خدا �
اختتامیه سی‌وششــمین جشــنواره فیلم فجــر یکی از 
جنجالی‌تریــن اختتامیه‏هــا در تاریخ جشــنواره بــود که با 
اعتــراض شــدیداللحن کارگردانی مواجه شــد کــه به‌قول 
خودش فیلمســاز نظام اســت. ابراهیــم حاتمی‌کیا پس از 
دریافت جایزه‌اش برای فیلم »به وقت شــام« با حضور روی 
صحنــه، ضمن انتقــاد از رویکرد تلویزیون و رضا رشــیدپور 
در پرداختن به فیلم »به وقت شــام«، گفت: »من فیلمســاز 
وابســته‏ام. من فیلمســاز این نظامم. من ۳۰ سال است که 
روی این سن می‏آیم و می‏روم، بار اولم نیست. باید تقدیر کنم 
از سازمان اوج که واقعاً سربازان گمنام هستند. افرادی مانند 
رشــیدپور واژه‏هایی دراین‌باره می‏سازند که مطرح می‏شود. 
من اعتراض می‏کنم به صداوسیما و از شبکه سه شکایت به 
خدا می‏برم. حاج‌قاسم سلیمانی می‏گوید، من برای »به وقت 
شــام« گریه کردم، اما اُف بر آن کسی که می‏گوید این فیلم 
کمدی است. من افتخار می‏کنم فیلمی درباره مدافعان حرم 
ساخته‏ام و افتخار می‏کنم، بابت ساخت این فیلم از عزیزی 
مثل حاج‌قاسم سلیمانی هدیه گرفتم.« حاتمی‌کیا همچنین 
گفت: »من اعتراض می‏کنم به تلویزیون. من از مســئولان 
شــبکه ٣ و ٢ شــکایتم را به خدا مى برم. این لجبازی و نگاه 

زشت را به خدا شکایت م‌ىبرم.«
جالب اینکــه این اعتراض حاتمی‌کیا، خــود با اعتراض 
برخی سینماگران هم همراه شد ازجمله مهراب قاسمخانی، 
فیلمنامه‌نویس که در مطلبی نوشت: »من هیچ‌وقت متوجه 
نشــدم که آقاى حاتم‌ىکیا چرا همیشــه معترض هستند. 
اصلًا به چى معترض هستند؟ یعنى به‌عنوان یک فیلمساز 
دیگر چه توقعى داشــتند که برآورده نشــده؟ در هر دوره‌اى 
به‌راحتى و بدون مشکل فیلم ساختن، همیشه مورد حمایت 
بودند و هزینه فیلم‌هایشان تامین شده، هیچ‌وقت پشت هیچ 
ممیز‌ىای نبودند، فیلمســاز مورد علاقه مسئولان هستند 
و البته همیشــه مــورد احترام خانواده ســینما هــم بودند، 
توى همه جشــنواره‏ها هم جوایزى گرفتند و ازشــون تقدیر 
شده... خلاصه که هرجورى حساب کنیم، جایگاه فیلمساز 
معترض به ایشــان که همیشه همه شــرایط برایشان فراهم 
بوده، نمی‌خوره«. البته اعتراض به حاتمی‌کیا به مجلس هم 
کشید، زمانی که برخی از نمایندگان مجلس به ردیف بودجه 
۱۰ هــزار میلیاردی برای ســریال »حضرت موســی)ع( هم 
اعتراض کردند. ابراهیم حاتمی‌کیا بار دیگر هم در جشنواره 
سی‌و‌هشتم فیلم فجر، نسبت به خارج‌شدن فیلم »خروج« 
از آراء مردمــی دســت به اعتــراض زد و آن را مهندســی آراء 
دانست. او در جلسه نشست مطبوعاتی فیلم ‌در برج میلاد 
گفت: »من از این فضا دلخورم. تا به حال ۲۰ فیلم ساخته‏ام 
و همیشه اینجا )نشســت مطبوعاتی جشنواره( آمده‏ام، اما 
چرا هر ســال سخت‏تر می‏شود؟ فشار اینجا مثل فشار شب 
اول قبر اســت. من دلخورم از این تنــش. من عمرم را بابت 
فیلم‏هایم گذاشته‏ام و برای هیچ فیلمی، کم‏فروشی نکرده‏ام. 
شاید به‌نظر ساده بیاید که این همه تراکتور را در جاده ردیف 
کنیم، چرا این همه عریانگری؟ چرا به من گیر می‏دهید؟ ما 
باید به کنار هم بودن افتخار کنیم چون سربازان فرهنگی این 
مملکت هستیم.« سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد 
وقت هم در واکنش به اعتــراض حاتمی‌کیا در مصاحبه‏ای 
درباره اظهار گله ابراهیم حاتمی‏کیا از رفتار مهندسی‌شــده 
در حذف فیلم این کارگردان از آرای مردمی، گفت: »حقیقتاً 
اینطور نیســت. مســئله و تم فیلم ایشــان از ابتدا مشخص 
بــوده. نگاه دولت این بوده که فضای نقد و انتقاد در کشــور 
همواره باز باشد. از طرف بنده هم به‌عنوان مسئول فرهنگی 

در دولــت به‌هیچ‌وجه نکتــه یا توصیه‏ای بــرای حذف فیلم 
حاتمی‌کیا گفته نشــده است و هیچ کسی از دولت، زبان به 

گلایه درباره فیلم »خروج«، نگشوده است.«

امیر آقایی و اعتراض به سخن مجری �
اعتراض‏هــای جشــنواره‏ای گاهــی نه به ســینما که به 
حوزه‏هــای عمومی‌تری از قلمرو سیاســی و اجتماعی هم 
کشیده می‏شــود و سینماگران از تریبون جشنواره به‌عنوان 
فرصتی بــرای بیان ایــن اعتراضات بهره می‏برنــد. یکی از 
مهمترین این شــکل از اعتراض در اختتامیه جشنواره فجر 
مربــوط به واکنــش معترضانه امیر آقایی به ســخن یکی از 
مجریان تلویزیون بود. او که برنده جایزه بهترین بازیگر نقش 
مکمل مردِ سی‌وهشتمین جشنواره فیلم فجر برای بازی در 
فیلم »شنای پروانه« شده بود، در سخنانی، از صحبت‏های 
یکی از مجریان تلویزیون که چندی قبل‌تر جنجالی شــده 
بود، به‌شدت انتقاد کرد. چندی پیش خانمی از رسانه ملی 
اظهار کردند که اگر کســی ناراضی اســت، برود. رفتن را به 
کســی خطاب می‏کنند که آمده باشــد، ما کــه نیامدیم، ما 
بودیم و ریشه در خاک سرزمین‏مان داریم.« این سخنان امیر 
آقایی، مثل برخی بخش‏های دیگر اختتامیه جشنواره فیلم 
فجر، در پخش زنده این مراســم از شــبکه نمایش، سانسور 

شد.

شهاب حسینی و شکایت از همکاران �
اعتراض‏های جشــنواره‏ای، گونه‏های مختلفی دارد. از 
اعتراض سینماگران به مسئولان و مدیران سینمایی گرفته 
تا اعتراض سینماگران به همکاران خود و سینماگران دیگر. 
مصــداق بارز این نوع دوم، به اعتراض و گله‌گذاری شــهاب 
حســینی به عدم‌حضور و انصراف برخی از اهالی سینما در 
سی‌وهشتمین جشنواره فیلم فجر برمی‌گردد که مهمترین 
آنها انصراف مسعود کیمیایی از حضور در جشنواره فجر بود. 
پس از انصراف مسعود کیمیایی از حضور در سی‌وهشتمین 
جشنواره فیلم فجر، بسیاری از هنرمندان سینما نسبت به 

این تصمیم، واکنش‏های موافق و مخالف نشان دادند.
شــهاب حســینی، تنها بازیگر ایرانی که موفق به کسب 
جایزه از جشنواره کن شده است، ازجمله سینماگرانی است 
که موافق انصراف هنرمندان از جشــنواره فیلم فجر نیست 
و این کار را باعث دوری و دودســتگی بیشــترِ جامعه هنری 
می‏داند. او دراین‌زمینه پیامی را منتشــر کرد که در بخشی 
از آن این‌گونــه آمــده بود: »در احوالات مــواج و گل‌آلود کم 
نیســتند موج‌ســواران و ماهیگیران آب گل‏آلود. با عشق و 
ارادت به تمام خانواده‏هــای داغدار وقایع اخیر به‌خصوص 
عروجیان هواپیمای مسافربری، لازم به ذکر می‏دانم، سقوط 
ســهمگین دیگری تهدیدمان می‏کند و آن، ســقوط از مرز 
استانداردهای رفتاری در جامعه است که این‌روزها در انواع 
مختلف شاهد آن هستیم؛ از صفحه تلویزیون گرفته تا سطح 
و عمق جامعه در فضاهای حقیقی و مجازی«. او در اعتراض 
به انصراف همکارانش از جشــنواره نوشــت: »بــا احترام به 
تصمیم شــخصی آنان، نســبت به آن نقدی دارم که عرض 
می‏کنم. اولًا این حرکت دامن‌زدن به افتراق جامعه به خودی 
و ناخودی است و این درحالی‌است که جامعه و مردم بیش از 
هر زمان دیگری به همبستگی و دلداری یکدیگر نیازمندند. 
این رفتار حتی در میان هنرمندان، طرفداران و مخاطبانش 
نیز شکاف عمیق و شاید جبران‌ناپذیری ایجاد می‌کند که به 

صلاح هیچ‌کس نیست.«

همایون غنی‏زاده و اعتراض قهرآمیز �
شکل دیگری از اعتراض سینمایی به نپذیرفتن جایزه‏ها 
از ســوی برگزیده‏ها برمی‏گردد که نوعــی اعتراض قهرآمیز 
با وضع موجود محســوب می‏شــود. نمونه بارز این شــکل 
از اعتــراض را باید در اقدام همایون غنــی‏زاده در اختتامیه 
سی‏و‏هفتمین جشنواره فیلم فجر دانست که سیمرغ بلورین 
خود برای فیلم »مسخره‏باز« را نپذیرفت. او یک مهاجر افغان 
را به‌جای خود روی صحنه فرستاد که از فرصت به‏دست‏آمده 
برای صحبت درباره مشکلات مهاجران استفاده کند. البته 
این پایان داســتان نبود چراکه نماینده غنی‏‏زاده حامل یک 
پیام دیگر هم بود. غنی‏زاده اعلام کرد که سیمرغ بلورین این 
بخش را نمی‏پذیرد. پیام او چنین بود: »کارگردان برگزیده باید 
موفق شــده باشد که نگاه نو و جدیدی را در جشنواره تزریق 
کند. حــال آن‏که آن‏چه می‏بینیم حکایــت از عدم‌موفقیت 
اینجانــب، کارگــردان »مســخره‏باز« در تزریــق نــگاه نو به 
جشنواره است. لذا  با ابراز خرسندی از ایجاد فرصت حضور 
در جشنواره امسال، اینجانب همایون غنی‏زاده از پذیرفتن 
این جایزه معذورم. امید کــه در دوره‏های دیگری کارگردان 
مقبول‏تری برای جشنواره باشیم.« این رفتار غنی‏زاده البته 
با واکنش‏های منفی هم روبه‏رو شــد ازجمله مهرزاد دانش، 
منتقد سینما و یکی از اعضای هیئت‌داوران همان جشنواره 
نوشــت: »به دبیرخانه جشنواره فیلم فجر پیشنهاد می‏کنم 
قوانینی تدوین شــود که براســاس آن، افرادی که از گرفتن 
جوایزشــان ـ بدون دلیل ـ امتناع می‏کنند، در دوره‏های بعد 
حق شــرکت در این مناسبت را نداشته باشــند. لوس‏بازی 
زننده جوانک تازه‏کاری با رفتارهای تهوع‏آور متظاهرانه‏اش 
در ادا درآوردن کژفهمانه از مارلون براندوی بزرگ و پذیرش/ 
عدم‌پذیرش ادواری جایزه‏اش، از میزان شعور اجتماعی‏اش 
رونمایی‏ای جانانه به عمل آورد، نشان داد این جایگاه نیاز به 

مراقبت بیشتر دارد.«

پرویز شیخ‌طادی و اعتراضی پرفورمنس �
بــدون شــک یکــی از غافلگیرکننده‌تریــن اعتراض‏های 
جشــنواره‏ای، مربوط به افتتاحیه جشــنواره همین امســال 
یعنی دوره چهل‌ودوم آن و سخنان معترضانه پرویز شیخ‌طادی 
است که مراسم نکوداشت خود را به یک پرفورمنس اعتراضی 
تبدیل کرد. من امشــب یک کراوات به‌عنوان هدیه برای آقای 
اســماعیلی آورده‏ام، کارمنــدان اول انقــاب همــه کــراوات 
می‏زدند، ارتشی‏ها کراوات می‏زدند، پزشکان کراوات می‏زدند، 
خیلــی مد و مرســوم بود. یک عــده‏ای آمدند کــه الان جای 
دیگر هســتند. بعضی‌هایشــان اصلًا خارج هستند. آمدند و 
شــروع کردند به قیچی‌کردن این کراوات‏ها. کراوات پزشک را 
می‏گرفتنــد، قیچی می‏کردند... خســاراتی بابت این کراوات 
وارد کردند، بدون آنکه بدانند این چیست... پزشک همین‌جور 
می‏زد، بــرای زیبایی‏اش... می‏گفتند، آقا غرب‌زده اســت، با 
ما نیســت. این نمی‏تواند در تشکیلات ما باشد«. شیخ‌طادی 
افزود: »همان عده‏ای که نیســتند، از این آمدند و رسیدند به 
ویدئو. 10ســال ماجرای ویدئو طول کشــید. ایست‌بازرسی، 
بازرســی‌کردن... زیر کُت‌شــان قایــم می‏کردنــد. اصلًا یک 
داستانی شده بود... بعد همه سازمان، این دستگاه را خریدند 
و استفاده کردند. بعد این خسارتش عمدی بود.« شیخ‌طادی 
ادامــه داد: »بعد نوبت ماهواره شــد. دوباره خســارت. بریز و 
ببند. از بالای پشت‌بام، پرت کن پایین. دیش‏ها را خراب‌کن... 
راپل کن... لو بده، مردم ببینید کی داره، کی نداره، با غلتک 
از روی دیش ماهواره رد شــدند که آهان له شد؛ فرهنگ دیگر 
پاکســازی شــد. چقدر خســارت«. او ســپس یک روسری از 
جیبش درآورد و گفت: »الان من از دوستان فقط یک خواهش 
دارم که بیش‌ازاین خســارت نزنید. بیش‌ازاین خسارت نزنید 
به روســری. من فقط از این جوان‏ها می‏توانم درخواست کنم 
)با اشــاره به وزارت ارشــاد(، من از مردم نمی‏توانم درخواست 
کنــم... آخه چقدر خســارت؟... بابا این چهــره حزب‌اللهی 
نیست. چهره بچه مسلمان این نیست... این اخلاق پیامبری 
نیست، به خدا نیست که بگیریم و ببندیم، ماشین‏ها را توقیف 
کنیم... به خدا این چهره ما نیســت، چهره تمدن هشت‌هزار 
ساله نیست«. اعتراضی که با واکنش‏های تند و منفی برخی 
رسانه‏های اصولگرا همراه شد. ازجمله روزنامه جوان در واکنش 
به اظهارات پرویز شــیخ‌طادی در افتتاحیه فیلم فجر نوشت: 
»به‌نظر می‏رســد امثال شــیخ‌طادی‏ها به‌جای تقدیر، باید در 
محکمه افکار عمومی پاســخگوی عملکــرد ضعیف خود در 
اختصاص بودجه‏های سنگین سینمایی باشند. اتفاقاً همین 
رزومه‏های مغشــوش و تهی اســت که امثال شیخ‌طادی‏ها را 
به طلبکاری از انقلاب می‏کشــاند. کســی که مخلصانه برای 
انقلابی که ده‏ها هزار خون پاک برایش بر زمین ریخته، کاری 
کرده ‏باشــد، در یک مراسم رسمی برای سخن‌گفتن در اولین 
روز دهــه فجر از تریبونی کــه در اختیار او قرار گرفته، ســراغ 
چند نقطه‌ضعف احتمالی از انقلاب نمی‏رود و آن را برجسته 
نمی‏کند و به دنبال مچ‏گیری در مراســم جشن همان انقلاب 
نیســت که اگر قرار بر غر زدن و انتقاد باشد، همه می‏دانیم که 
به هر پدیده تاریخی‌ای می‏تــوان نقدهایی وارد کرد.« روزنامه 
جوان، مســئولان جشــنواره را مقصر دانســته و می‏نویسد: 
»بی‏شک در این بی‏احترامی پرویز شیخ‌طادی، رئیس سازمان 

سینمایی و دبیر جشنواره هم سهمی غیرقابل‏انکار دارند.«.

شاکردوست و شکایت نمایشی �
بعــد از صحبت‏های جنجالــی پرویز شــیخ‌طادی نوبت 
بــه الناز شاکردوســت، بازیگر فیلــم »بی‌بدن« رســید که با 
حضور در پردیس کوروش به‌شــدت به جشنواره فیلم فجر و 
برگزارکنندگان آن اعتراض کرد. شاکردوست در صحبت‌هایش 
گفت: »می‏خواهم با مردم حرف بزنم. خوشــحالم کنار شما 
مردم هســتم و کنار شما این فیلم را دیدم. من هم مثل شما 
بلیت خریدم که اینجا باشــم، چون حضور من برای داشتن 
هر تریبونی در جشنواره فجر خط خورده، آمدم با شما حرف 
بزنم و قضاوت اینکه چرا این فیلم در بخش سودای سیمرغ 
نیست را به شما مردم و تاریخ بسپارم.« او گفت: »سال‌هاست 
عادت کرده‌ام که صدایم به هیچ‌جا نرسد. بخشی به‌نام نگاه 
نو گذاشتند برای فیلم‏هایی که هیچ دلیلی برای حذف‌شان 
ندارنــد و در این بخــش می‏گذارند تا آن فیلــم را زنده‌به‌گور 
کنند.« اعتراضی که اکثر سینماگران و منتقدان سینما از این 
اعتراضات شاکردوست استقبال نکردند و به‌نوعی با برخورد 
سردی مواجه شد و بسیاری آن را نوعی نمایش اعتراضی برای 

جلب‌توجه و از ترفندهای سلبریتی‌بازی دانسته‏‏اند.

اعتراض دراماتیک و استراتژیک �
نسبت سینما و اعتراض را می‏توان در دو بستر دراماتیک 
و استراتژیک صورت‌بندی کرد. سویه‏های دراماتیک اعتراض 
ســینمایی در متن فیلم، قصه و شخصیت‏های آن بازنمایی 
می‏شود که در ذیل آن می‏توان فیلم‏های بسیاری را برشمرد 
و بازشناخت که رویکردی اعتراضی در لحن و روایت آن وجود 
دارد و امری نابهنجار را دستمایه قصه خود قرار داده و درواقع 
دســت به آسیب‌شناســی می‏زند اما اعتراض استراتژیک از 
مناســبات ســینمایی و ظرفیت رســانه‏ای آن بهره می‏برد تا 
اعتراضی را به گوش مخاطبان برساند. این مخاطبان اغلب 
سیاستمداران یا سیاست‌گذاران سینمایی هستند که گویی 
چشم تماشــا ندارند و باید دیدنی‏ها را به گوش آنها شنواند. 
حالا در دوره‏ای به‌سر می‏بریم که دیگر نه با سینمای معترض 
که با سینماگران معترضی مواجه هستیم که نه فیلم‌هایشان 

دیده می‏شود، نه صدایشان شنیده می‏شود.

بازیگری مامور به خواندن نمایشنامه 
صددرصد مرده/ فراز غلامی 

»صددرصــد مرده«، نام نمایشــی اســت که براســاس 
نمایشــنامه‏ای از مارکس لید، با ترجمه زهرا صفاری، به 
کارگردانی و تهیه‏کنندگی فراز غلامی از دوم تا بیســتم 
بهمن‌ماه هر شب ساعت ۱۹ با مدت زمان یک ساعت و 
۴۰ دقیقه روی صحنه تئاتر ‏هامون می‏رود. بازیگران این 
نمایش که در خلاصه داســتان آن آمده است؛ »نمایش 
درباره بازیگری است که وارد خانه شخصی یک زن فلج 
می‏شــود تا نمایشنامه‏ای که نوشــته، بخوانند«، ناهید 
‏عساکره و شــاهین ‏زارع هســتند. »صددرصد مرده«، 
داستان بازیگر جوانی است که برای بازی در یک نمایش 
به خانه دختر نویســنده‏ای که در اثر تصادف با اتومبیل 
هر دوپایش فلج شده، می‏رود. بازیگر در مواجهه با متن 
نمایشی که دختر نوشته، برمی‏آشوبد اما آن‏چه در انتظار 

اوست، عجیب‏تر و دردآورتر است. 

طغیان در برابر قانون 
آنتیگونه/ محمدرضا آگاه 

»آنتیگونه«، نام نمایشــی بــه دراماتــورژی و کارگردانی 
محمدرضا آگاه است که از اول تا یازدهم بهمن‌ماه هر روز 
ساعت ۱۸ در عمارت ‏نوفل‏لوشــاتو روی صحنه می‏رود. 
در خلاصه داســتان این نمایش آمده اســت: »دختری 
)آنتیگونــه( در برابر قانون شــهر )کرئون( می‏ایســتد.« 
»آنتیگونه« تراژدی معروف ســوفوکل، نمایشنامه‏نویس 
یونانی است. طبق روایت سوفوکل، آنتیگونه دختر اودیپ، 
شاه تبای و خواهر اتئوکلس، پولونیکس و ایسمنه است. 
پدر آنتیگونه پس از گناهی ناخواسته تن به تبعید می‏دهد. 
آنتیگونه همــراه اودیپ می‏‎رود تا این‏که خبر می‏رســد، 
برادرانــش، اتئوکلس و پولونیکس به نزاع برخاســته‏اند. 
اودیپ در تبعید از دنیا می‏رود. پس از مرگ پدر، آنتیگونه 
و ایســمنه به تبــای برمی‏گردند اما دیگر دیر شــده و دو 
برادر در جنگ تن‏به‏تن با یکدیگر کشته‏ شده‏اند. کرئون، 
اتئوکلس را با تشریفات دفن می‏کند اما پولونیکس را خائن 
می‏داند و جسدش را رها می‏کند تا بپوسد و این‏گونه مورد 
بی‏احترامی قرار بگیرد. آنتیگونه بی‏حرمتی به جنازه برادر 

را برنمی‏تابد و شبانه، جنازه‏اش را دفن می‏کند. 

رنج و رستگاری 
رکوئیم برای یک راهبه/ محسن علی‌محمدی

»رکوئیم برای یک راهبه«، نمایشنامه‏ای از آلبر کامو است 
که محســن علی‌محمدی آن را با ترجمه کیاسا ناظران 
روی صحنه تماشاخانه اهورا برده است. این نمایش از ۱۲ 
بهمن‌ماه تا چهارم اســفندماه، هر شب ساعت ۲۰ و ۴۵ 
دقیقه اجرا می‏شود. این نمایشنامه را آلبر کامو، براساس 
رمانی از ویلیام فاکنر به همین نام نوشته است. فاکنر در 
رمان خود، داستان بنیان‏گذاری جفرسون را در نیمه اول 
قرن نوزدهم بازمی‏گویــد و آن را به‌صورت عالم صغیری 
از عالم کبیر بازمی‏آفریند و به بررســی بنیان‏های تمدن 
و رابطه انســان و تمدن و جدال میان تمدن و وحش‏بوم 
می‏پردازد. در نمایشنامه »رکوئیم برای یک راهبه« هم با 
زنی مواجه‏ایم که فرزند کوچکش توسط دایه‏اش که یک 
روسپی سیاه‏پوست است، کشته شده و آن زن در انتظار 
اعدام اســت. حالا مادر بچه می‏گوید، نباید دایه کشته 

بشود و سرنوشت خودش و دلیل کار او را می‏گوید. 

نسبت سینما و 
اعتراض را می‏توان 

در دو بستر دراماتیک 
و استراتژیک 

صورت‌بندی کرد. 
سویه‏های دراماتیک 

اعتراض سینمایی 
در متن فیلم، قصه 
و شخصیت‏های آن 

بازنمایی می‏شود 
که در ذیل آن 

می‏توان فیلم‏های 
بسیاری را برشمرد 

و بازشناخت که 
رویکردی اعتراضی 

در لحن و روایت آن 
وجود دارد و امری 

نابهنجار را دستمایه 
قصه خود قرار داده 

و درواقع دست 
به آسیب‌شناسی 

می‏زند اما اعتراض 
استراتژیک از 

مناسبات سینمایی 
و ظرفیت رسانه‏ای 
آن بهره می‏برد تا 

اعتراضی را به گوش 
مخاطبان برساند

روی صحنه 


